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  نگاهی به آرزوهای رنگارنگ
 

  
 پس بايد  هستند و انبوه آنها از نيروی خرد برخورداردنشو  آزاد زاده میها  انسانی  که همهاگر باور داشته باشيم

های ديگر که با  از پديدهيا رنج، زشتی يا زيبايی، شادی يا اندوه و برخی توانند آسايش   میی آنها بپذيريم که همه
برخی که بسيار هوشمند يا خيلی کم هوش هستند در انبوه  البته ( .ندنشوند شناسايی ک ميخته می آ آنهاانیزندگ

 پذيرفت که انبوه توان می آراسته هستنديکسان به خردی و  آزاد ها  انسانی همهاز اينکه  .)آيند همگان به شمار نمی
 ، پديدار شودای جامعه در روند  که،ابرابری هر ن.ی برابر برخوردار باشند همگان بايد از شانس و حقوق اجتماعی

پرورش  در اجتماع  ترس و دروغ راستمکاری ی  پديده.شود  وارد میجامعهاين مردم ستمی است که بر بخشی از 
  .سازد  میدشوارهمگان هد و دروغ زندگانی را بر  می

  
 به ه شدند زاپس ازاجتماع يک  در انی کسيعنی اگر. ست نيدرست هم آن باور درست نباشد پس برآيند  ايناگر بنياد
 خود مولای  مطيع اوامرآنها  نيست چونخودشان خرد بردگان هم در فرمان . را آزاد ناميدآنهاتوان  نمی  درآيندبردگی
 بردگان  ی تنیو جايگاه خدايگان و فرقوانين اجتماعی هم بر اساس نيستزشت   که برده بودنای جامعهدر . دهستن

  . ودش مرز بندی می

  
  خودکه بر خردآزاده هستند يعنی کسانی .  از آفرينش انسان دارد آن مردمآزادی در هر اجتماعی بستگی به تصور

 رسولی،  دستوربهکسانی که .  انديشه کنندهای زندگی  آزادانه برای گشودن دشواری بتوانند وفرمانروا باشند
 .بينديشندزادانه آتوانند   هرگز نمیآنها بدانندی خود  شه انديتا راستای نياز دارند  يا اميریپيشوايی، مرشدی

  
 که هر آنها بر اين باورند. بينند و خواهان آزادی هستند ی خود را تنگ می بيشتر روشنفکران ميدان گسترش انديشه

ن آن گره  که گشودکند برخورد می ی گره بهشهيانداين ی  رشته  ولی.ی آزاد برخوردار باشد  بايد از زندگانییانسان
 از اين  ونگرند از ديدگاه بردگان به جهان هستی می مردمان بيشتر که گره در اين است .شکند  را درهم میآنهاباور 
  ؟دانست آزاد هايی  انسان اين کسان راتوان می چگونه پس .دانند  را آزاد نمیخود آنها روی

  
باور آزادی يا .  بشناسد و مفهوم آزاد بودن انسان را بداندانسانی که خواهان آزادی است دستکم بايد خود را آزاد

 باور دارند و اگر از آزادی  را انسانه بودنبيشترين مردم برد. يابد پرورش می انسان در دامان مادر و پدر ی بردگی
 .پندارند  خود را در آن زندان آزاد می است که آنهایايمانزادی در زندان آگويند سخن از  سخن می

  
 آشگار است جهان امروزاگر ما به سامانی که در  .ی ماست ی گذشته شهي امروز ما برآيندی از کردار و اندی  جامعه

برخی از باورمندان ی   بر اين اساس اندکی در تاريکخانه.بينيم ی خود را به روشنی می بينديشيم سيمای گذشته
 .از آزادگان هستندبدانيم که تا چه اندازه مردم ايران ببريم و   باور ايرانيان پیی تا شايد به زمينه کنيم کورمالی می

  
هايی را که   زيبايیآنها .سازند می و براساس تصور خود های خود به دلخواه  بتپرستان بت بيشتر  :بت پرستان

 توانايی لی ويزندر می خشمناکهای  بتهای مهربان يا  بت  در پيکرندردوست نداهايی را که   يا زشتیرنددادوست 
 و محکومولی  های خود هستند ستايشگر بتپرستان   بتی کهبا وجود .کنند پرستان مرزبندی می ها را خود بت تب

ی ها  بت آموزگارپرستان  بت ولیدشو میها واگذار   به بتپرستان بتهای برآرودن برخی از آرزو.  نيستند آنهافرمانبر
  .ستنده خود
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پرست پيوند خالق و  يعنی پيوند بت با بت آيند  بشمار می آنهانگا نمايند ودشون آفريده میپرستان  تب از سرشت ها  بت
 به امر او جهاد  و نهپوشند از هستی چشم می  نهی خودها  برای بتانپرست  اين است که بيشتر بت.مخلوق نيست

باشند و ای آنها ه کنند پيشروان آنها هم بايد همسرشت بت پرستی زندگی می  البته کسانی که با منش بت.کنند می
گاندی سامان زندگانی   در آن زمان.هاست ی روشنی از اينگونه بت  گاندی نمونه.شوند  هم ستايش میها  بتهمسان
 در روندی تصور مردم هند   بر زمينهی هند  جامعه ولیآموخته بود را از بيگانگان  و دانش جامعه شناسیمدرن
شود  يرفته میذ از سوی انبوه مردم به رهبری پگاندی زمانی بينيم،  می. نه بر اساس نيازهای انگلستان بودیدگرگون
پيشرفت پرستان هند  هر اندازه که بينش پتبر اين اساس  .شود ی مردم آشگار میها  بت و در سيمایسرشتهم که او
  .شود  آنها در سامان کشورداری نمايان میتصور و برآيند کردپيشرفت خواهد   هم کارآيی خدايان آنهاکند

  
تفاوت . ی الاهان خود هستند پرست نيستند بلکه برده  بت به ويژه مسلمانانهای ابراهيمی دينپيروان   :يکتا پرستان 

 با دگرگون شدن بينش  کارآيی دارند ودگانن پرست نسبت به بينشها  اين است که بت درااللهپرستان با بندگان  بت
  جهان بهشود  به سوی االله باز میای که از روزنه تنها  مسلمانان ولی.شوند  دگرگون میها هم پرستندگان کارکرد بت

 االله در احکامی وظايف انسان را به او يعنی.  هستند نه پيرو االله اوامر االله و تسليممطيع مسلمانان. نگرند هستی می
 .شود یگناه شمرده مدر مورد هستی و سرشت االله   برای مسلمان انديشه و داوری کردن.کند امر می

  
 برای مسلمان  که االله آن را حقيقت يا واقيعت بنامدای پديده  يعنی ندارد و توان شناختمنش حق گزينش انسان برده

ی  منش تنها ستايشگر پيشوايان نيست بلکه خودباخته  اين است که انسان برده.همان پديده حقيقت يا واقعيت است
 .آنها ست

  
ها يا   آنها بدون آنکه نيکی. معبودی هستندفرمانبرروشنفکران ايران سرسپرده يا  بينيم که برخی از بر اين اساس می

 و آرزومند هستند که در شوند  میی بلند او آوازه ی  شناسايی کنند خودباخته در کردار معبود خودهايی را ارزش
هر آنچه که با اين نام پيوند   واند ه ياد گرفت تنها نام معبود خود را اين بردگان. اين معبود پذيرفته شوندی بندگان حلقه
 .شمارند  خوار می آن رادر اين پيوند نگنجد و هرآنچه که کنند  می ستايش آن را باشدداشته

  
 اندکی از  بتوانندسازند تا  بت میخوشنام مسلمان هستند که از مردگان بندگان مرده پرستان  بيشتر :مرده پرستان

 ی  شيفته و خودباختهی االله را پاره کرده باشند  کسان بدون آنکه زنجير برگیاين. ی اوامر االله بکاهند سنگينی
 همگان  امروزشوند و براين باورند که مصدق میمحمد  يا باب علی محمد ، خراسانی بسان ابومسلمپيشروانی

د آنها کی، کجا و با معبو دانند که ولی اين کسان به درستی نمی.  پيموده استآنهابروند که معبود را  راهی توانند می
 .اند بررسی نکردههيچگاه آنها برآيند پيروزی يا شکست معبود خود را . چه مردمی چه راهی را پيموده است

  
ای برای نشست پيدا   زمينهچون او ،دگرد  می پديداریمردمی  آسمان بی ستاره در  انسان بارزی چون شهابگاهیگاه
نمايد که   میتا آن اندازه بزرگ  ياد آن درخششخبران  زمانی در پندار بیپس از لی و.شود می تند ناپديد ،کند نمی

کوچک و خاموش هستند و بدون پيوند با يکی از اين   خود بسيارخبران که بیاين  .کنند فراموش میخورشيد را 
 در آن حلقهند تا کن ی معبودی را به گوش خود آويزان می ی بردگی  اين است که آنها حلقه.آيند  به چشم نمیها شراره

  .شمرده شوند

  
 . بياد آورد  مصدق راتوان  می،اند ، که اندک زمانی درخشيدهها  اين شراره  مياناز

  
اندکی   پيری زمان در توانست پس از گذراندن پلکان سياست او. ناپديد شود ناگهانمصدق ناگهان پديدار نشد کهالبته 

 ٣٠بينيم که مردم ايران با هياهوی راديويی و پشتيبانی شهربانی در   میهای تاريخ را کنار بزنيم اگر دروغ. بدرخشد
 مرداد ٢٨ند و همان مردم با هياهويی راديويی و پشتيبانی ارتش در ا ه حکومت مصدق شدستارا  خو١٣٣١ تير

اند  ه هزار دلار خرج کرد۵٠  در اين راهاينکه آمريکا و انگليس رويهم. ندا ه حکومت او را سرنگون کرد١٣٣٢
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 ولی .تواند با نگرش خود تفسير کند  و اين تضاد را هر کس مینشان بر تضاد حکومت مصدق با آن کشورهاست
 اند و بودهگرفتار  در بند آخوندها هم  در آن زماند که آنهانده  مردم ايران نشان می سال گذشته۵٠دستکم در 

توان   ولی نمیباشد بر او ستم رفته و آزاديخواهد که مصدق  هر چن.خواهند خواهند يا چه نمی اند که چه می هتدانس نمی
 تنها که ،ی او  يا انديشهدموکراسی بشود خداوند  مسلمان در ميان آن مردم در آن زمانتوانست  می اوباور داشت که

 .باشد ان راهنمای آزاديخواه امروزتواند ، میشود تعبير و تفسير می حديث و روايت در

  
ی ملی   در سايه تا آن اندازه ايرانی ستيز هستند که در حتادانند  مصدق را برده نواز خود میکسانی که برخی از
درست .  گر سازند  زيبا جلوهاريهجا رضاشاه را زشت و ايران ستيزی و جنايات قکردار سودبخش کوشند که  میگرايی

ه ای قاجار را برکنار ساخت ی قبيله مانده حکومت پس از اين راه ولی اوهاست که رضاشاه به کمک انگلستان کودتا کرد
. ه است زورمندان جهان سر فرود نياوردای خواستهدر برابر او  ديده شد  پادشاهی او پايان در و همانگونه کهاست

 به راستی که  بايد گفت آزاد کرد ولی چنگال بيگانگان قاجاربه کمک انگلستان ازايران را رضاشاه که به راستی 
  .است نيرو گرفتهدر ايران کمک حکومت قاجاريه انگلستان به 

  
ی خود  ديد که ايران را مستعمره  که انگلستان نيازی نمیه استحکومت قاجار تا آن اندازه پسمانده و نامردمی بود

 قبيله داران. ه استکرد، پشتيبانی پنداشتند طه می مشرو آنها مشروعه رامشروطه خواهان، که بيشتراز حتا او سازد
 در ی ننگينايران را به دوران ی ی و نادانیکفايت ، بییقتالي  بیند بلکه ازا ه بود بيگانهبا فرهنگ ايرانجار نه تنها قار

 او از بيگانگی و های  اين آوازه ولی باشد  ايران ابرمرد ملی و مردمی مصدق هر اندازه که.اند تاريخ فرو نشانده
 . کاهد ی حکومت قاجار نمی نامردمی

  
ی آنها بپروراند تا هويت  ی آوازه هر مردمی نياز به ابرمردان و دلاورانی دارد که بينش و منش خود را بر بلندیالبته 

   .ستايران ا ايرانيان هم از بزرگان تاريخ ی افکندگیسرفرازی يا سر.  پايه گذاری کندها  ارزش آنی خود را بر زمينه
پيدايش . ده باشدن آن اجتماع زايمردمان  بينشرويند که میتماعی در اجهای باشکوه   از آن روی که انديشهیسرفراز
 زاييده و  را است که اين بزرگانانی مردمی انديشی مردانی بسان کوروش يا زرتشت نشان آزادگی و نيکبزرگ

 .اند دادهپرورش 

  
 حکومت هر کشوری .اند  حکومت ولايت فقيه تن درداده ننگمردم ايران به  در اين زمانسرافکندگی از آن روی که

 .از آزادگی به بردگی گرويدن سرافرازی نيست.  است کشورهمان ی بينش مردم نمايان کننده

  
های  ی آموزش و بررسی دگرگونی  زمينه برای پرورش زرتشتی  انديشه کوروش يای دادگستریستايش کردن 
رمردان در درازای زمان به اسطوره بايد دانست که اين ابولی .  پرارزش و سود بخش است بسياراجتماعی ايران

ی  يعنی اگر انديشه. های اجتماعی ما باشند  راهنما يا راهگشای انديشه تنهاندنتوا  میها  اين اسطوره البتهند وا هدرآمد
ی ما   اگر آنها بر انديشهلی ما بشوند و فرهنگی توانند نيروی پيشرنده میآنها ها فرمانروا باشد  ما بر اين اسطوره

   .افزايند  ما می فرهنگی  آلودگیم شوند بهاکح

  
 خود آزرده شود به ارباب هرگاه که از  او،شناسد شده است، آزادگی را نمیران بزرگ  پرواجتماع بردهانسانی که در 

 حکومت االله به از ستم برخی از ايرانيان که .ی او را به گوش خود بياويزد لقهگردد تا ح دنبال برده پرور ديگری می
 به  از اين گريزپايان اين است که شماری.گردند  به دنبال برده نوازی میی رهايی نيستند بلکه اند در انديشه نگ آمدهت

  مهر ايرانی در دلشان نخشکيده است به دنبال هنوز برخی ديگر که.اند مسيحی يا بهايی درآمده یها  دينی حلقه
ها   آنها در اين اسطورهی فرهنگ پاره شدهی  رشتهندارند که پ  میگردند و  میمانی ميترايی، زرتشتی، مزدکی يا

 .يابد  میپيوند دوباره

  
 



  6/۴   ٢٠٠٧مه   مردو آناهيد : نگارش

  
های   ارزش کرد تا بتوان را بررسیی گذشتهها ی فرهنگ ايران نياز است که بينش ی بازشناسیبديهی است برا

 يا ی ميترا ن و به بندگی ولی از عبوديت االله گريخت.جدا ساختهای اسلامی   را از آلودگیی امروز جامعه فرهنگی
های ايرانی در توفان  ها يا دين  آموزهنهاد اين درست است که بن. خردمندانهاست نا بآهورامزدا درافتادن کرداری 
 از  ما کهاست ندر پيش ديدگان ما در جريا ها  برآيند يا همسان برآيند اين بينش امروززمان به باد رفته است ولی

ولی از بررسی  سرفراز است اند ايرانی از نياکانی که از پيشتازان فرهنگ انديشه بوده. يم آنها بيزاری ديدن چهره
 برخی  کههايی نگرش  شدنبرای روشن. های نياکان خود درمانده است ی انديشه  بازدهی گيری  و پیآن فرهنگ کردن

 .شود  اشاره میها بينش به برآيند آن پرورانند آنها را در سر میاز ايران دوستان 

  
بينش  بزرگان روم .پناه آوردندروم به   بودنداز ايران رانده شده که پيروان ميترا  سال پيش٢٠٠٠ بيش از  :ميترايی

در اندک زمانی   درميان بسياری از مردمان اروپا بينش ميترايی اين بود که.ندکرد را پذيرفته و آن را ستايش میآنها 
 در اروپا برای زيستن گريختند میفلسطين از  که م نوانديشان يهودیهمزمان با گسترش ميترايس. گسترش يافت
 رهبران ميترايی .ده بودندشيهوديان نوانديش و مهربان ی   شيفته و هوادار رومانبوهی از مردم .ندجست پناهگاهی می
های  يحی را بر پايهخيزند و سرانجام دين مس آوارگان يهودی بر میی  ند به پشتيبانیا هحکومت روم بودی  که پشتوانه

ها و احکام  ها، جشن  سال بيشتر آيين٣۵٠ رفته رفته در درازای .دهند ی ميترايسم سامان می مايه دين يهود و با درون
 به  را نه تنها زادروز ميترا)پدر= پاپ (  واليان ميترا.شوند  آميخته مییمسيحدين  ای به نام  دين تازهميترايسم در

 به ،ا ميتر نيايش و پرستش، به روش را پدر آسمانیی پرستش  شيوه ساختن تنديس و بلکهاند گردانده برمسيحميلاد 
  خود به گردن است همنام ميترای کهشالی ا های ويژه ها در نيايش  هنوز پاپ يا کاردينال.اند کرده وارد  عيسیدير
  .اندازند می

  
 سال با آن ۴۵٠بيش ازها  مذهبی است که اروپايیآن د ميترايسم از فرهنگ باشکوه ايرانيان برآمده است ولی برآين

 شيفتگان بينش ميترايسم بايد بدانند . برهانندکاری کليسا از زير ستمای  تا اندازهخود را اند هتوانستاند تا  همبارزه کرد
 بر ما حکومت تواند ميترا بپنداريم که امروز هم می سال پيشرفت زمان و جهان را ناديده بگيريم و ٢٠٠٠  ماکه اگر

نيازی نيست که ما چشم دل باز کنيم که .  را داريم که سدها سال بر مردم اروپا ستم رانده استکند آرزوی سامانی
  . پاپ تماشا کرد کليسایتوان حکومت ميترا را در پيکر  با چشم سر هم می بلکه به آسانیجان را ببينيم

  
 بوده که فرزانگان جهان را به شگفتی وادار کرده  فرهنگ ايرانسرآمدی زرتشت  گمان آموزه و انديشه بی: زرتشتی
 را فرمانروايی دستور  در آن موبدان سامانی است کهسيمشنا میرا که به کردار از برآيند اين آموزه ولی آنچه . است

 از است شده  که در اين دوران بر مردم وارد می و ستمکاریدادی بی گرچه. ندا هسپرد  میان ساسانیبه پادشاه
اين که به .  را از مردم بگيرند کردنحق انديشه اند هتوانست  به نام دين زرتشت موبدان ولیجدا است ی زرتشت وزهمآ

  از راه اين آموزهتوان  مینشان آن است که شود واگذار میای   به کسان ويژه حق شناسايی نيکی و بدیای نام آموزه
 . گذارد زيبا به نمايش را زشت و بردگی راآزادگی

  
فرمانروايی ولايت  کاربرد آن در دوران ساسانيان به ولی  استی زرتشت باشکوه بوده به هر روی هراندزه که آموزه

  همانزيربنای آن  به کردارولی  است مردمی بوده همای تا اندازه  اين سامان کهاگر چه. انجاميده استموبدان 
  .هسنتد از آن گريزان زاده آمردمان است که  ولايت فقيهی ی حکمرانی شيوه

  
را سرکوب هجوم آورده و آنها ايرانيان بر درست است که مجاهدين اسلام با خشمی که از تصور ما بيرون است 

 ساسانيان بادوران ی فرمانروايی  شيوه از  استای  آميختهشود که تاکنون در ايران حکمرانی میی ا اند ولی شيوه کرده
 هایگور آنها گنبد نامند و بر  میحاکم زورمندانی ايرانيان که خود را غلام  منشی برده خاکساری و .اسلامیاحکام 

 نسبت به  پس از اسلامهای آن  درون مايهکه، اند است، که مردم از موبدان آموختهی يها کنند از آيين زرين بنا می
   .تر شده است  پسماندهیاسلاماحکام 
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 و اند  ايران پروده مردم چنين نوانديشان را که ايرانيان است فرهنگهای فرایمزدک از سرای  پيدايش انديشه: یمزدک

 ولی در آرزوی باز سازی و .ها ارزشمند است  بررسی کردن در مورد پيدايش و شکست اين انديشهبديهی است که
ی مزدک را   انديشهی بازدهتوانيم  گرچه ما نمی. استی برخی از ايرانيان   انديشیکور ها از زنده کردن اين آرمان

  .شناسيم  می، شده استده که به کردار آزمو، راارزشيابی کنيم ولی برآيند همسان چنين نگرشی

  
حتا اين .  پياده کرداری تز  در روسيهاز پندارهای مزدک بوده است،تر  تر و پرورده  پخته، کهای را لنين چنين انديشه

ی خود پشيمان  از کرده و خواسته اندک زمانی مردمانی پس از ل و نيرومند شدنخست با پشتيبانی مردمانديشه 
 برآيند اين آزمون .ه استکرد  حکمرانی  شورویبر مردم  هفتاد سال،ارتش سرخيعنی  ، اين انديشه بازوی.ندشد

 . نتوانست برای مردم آسايش اجتماعی فراهم کند ها  پس از سالکهاست   شکست اين انديشه

  
 های  کاستیی خود داشت هرگز مردمی نشد و در وی از نارسايی و ناهنجاری که در هستهحکومت سوسياليسم شور

پس از هفتادسال  نينل ی لنين در اين است که سوسياليسم ی مزدک و ايدئولوژی تفاوت انديشه. خود فرو ريخت
 . آزمون سنجيده نشده استای مزدک ب آزمون شکست خورد ولی انديشه

  
هايی  همسان چنين نگرششود که  ديده می ولی ده استاستوار بوی بر بنياد سرشت انسانی هر چند بينش مان: مانی

  .یت و زرتش يی بوداهای  از نگرش استای  آميخته، جهان هستی، در موردبينش مانی. اند در جهان پيروزمند نبوده
  

ی  دهنده در کشورهای خاوردور نشان  اوی آيد ولی برآيند آموزه ی درون نمای انسان بشمار می بودا آيينهبينش گرچه 
آيا . کنند  زندگی ه استهای هستی داشت  بودا از پديده کهدر تصوریتوانند   مردمان نمی در جهان امروز کهاستآن 

آيا آرمان . را بسازند خدايی ی بلند پايه  خود دروندرتا  رنج ببرندی مانی خواستارند که در پستی  شيفتگان انديشه
  . به بينايی برسندتاريکیخبری به دانايی و در  در بی که در گدايی به نيازی و آنها همين است

  
  :کند را بدين گونه ارزيابی می) الطير منطق(حافظ برآيند اين نگرش 

  
 به باد رفت و ازو خواجه هيچ طرف نبست    شکوه آصفی و اسب باد و منطق طير

  
هايی که پا   برآيند آنها را در سرزمينتوانيم اند ولی ما می تهنگرف ها در ايران پا درست است که اين گونه انديشه

، که آيا آرمان ايرانيان: توانيم از خود بپرسيم های جهان را هم ناديده بگيريم می اگر دگرگونی. اند بررسی کنيم گرفته
   ؟گرفتارند در آنر های خاوردو بودايیکه  رسيدن به چنين سامانی است برند، ی احکام اسلامی رنج می در پسماندگی

  
  :ی حافظ  گفتهيعنی به.  و بيشترين کسان از خواندن آن آزرده بشوند و تلخ باشدنااميد کنندهشايد اين گونه نوشتن 

  
 .کسی مقيم حريم حرم نخواهد ماند    رازند همه  چو پرده دار به شمشير می

  
ی خود  ن نيستيم که بتوانيم آزاد بينديشيم و انديشه؟ آيا ما خواهان آکنيم تلاش نمیولی آيا ما برای رسيدن به آزادی 

پرهيز کنيم پس چرا برای  از بازگو کردن راستی  بايد اگر ما: پرسش اين است بازگو کنيم؟ و بدون ترسرا آزادانه
 رسيدن به آزادی در تلاش هستيم؟ 
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 را در کردار رنگارنگهای  زونده آربهتر است که نخست برآيرنجند  ترسند يا می کسانی که از بازگو شدن راستی می

پروران مسلمان است که بيش از هزار سال بر ايران  ی برده  برده منشی زاييده.حکومت اسلامی بازشناسی کنند
        .باشد  آزدگان نمیهای نواز از آرمان  آرزوی رسيدن به خدايان برده.کنند حکمرانی می

                
       
  مردو آناهيد 

de.yahoo@MarduAnahid  :ت بازتاب از ديدگاه خوانندگاندرياف
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